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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

 ..با سلام و آرزوي توفيق !ة گراميخوانند
فضائل اهل بيـت  « بر كتابترجم مگفتار شپي نيست در اصل تأليف مستقلي ،اين نوشته

پـيش ترجمـه كـرده بـودم و     اسـت كـه سـالها     »و منزلت والاي آنان از ديدگاه اهل سنت
و بعدها در سايت . متأسفانه به دلايلي با وجود اينكه اجازه چاپ هم گرفته بود چاپ نشد

ه ورود البته اين پيشگفتار در آن كتابي كه قرار بود چاپ شود هـم اجـاز   عقيده نشر گرديد
 . نيافت علتش مهم نيست

 ـ ينبزرگتـر ( يـده پربركت كتابخانـه عق  يتدر سا يزمعز ياراز دوستان بس يكي  ةكتابخان
نشر بـه عنـوان    يخودش آنرا برا يقهلطف كرده و با ابتكار و ذوق و سل) يفارس يالكترون

ران در دوسـتان و همكـا   يرو سا يشانا يآماده كرده كه از خداوند متعال برا يكتاب مستقل
  .پر بركت، اجر و پاداش مضاعف خواستارم يتآن سا

هاي فراوان امـروز از   گرفتاري وجود باشد  اين برادر عزيز سبب اين خير نمي اگرزيرا 
بعضـي  و هـاي اهـل سـنت     دمت شـما سـروران و عزيـزان در شـبكه    جمله حضور در خ

و  شـد  پيدا نميته فرصت مراجعه كارهاي گذششايد به اين زودي  ديگر علمي هاي مشغله
 . نشود

اميدوارم خداوند عمر با بركت و سلامتي و فراغ بـالي نصـيب فرمايـد تـا بسـياري از      
تواند در اختيار شما سـروران   ما پر بركتي كه با اندك توجهي ميكارهاي به ظاهر كوچك ا

 . قرار گيرد و سبب خير و بركت فراوان شود نيز فرصت ظهور پيدا كند
هـاي   يبت صغرا و كبرا مخالفم اما گـاهي تـراكم كـار و فشـار اولويـت     بنده اساسا با غ

شما عزيـزان و سـروران هـم     كه از كند غيبتي را بر بعضي كارها تحميل ميمختلف الزاما 
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 براي كارهـاي خيرنـا   اللهم عجل. كنم براي فرج كارهاي خير دعاي ظهور فرماييد تمنا مي
  .الفرج

عي انتخاب كردم گرچه مطالب زيادي در اين بـاره  ضمنا اسم كتاب را از يك عنوان فر
عمري داد حتمـا در ايـن بـاره    فعلا در كتاب نيست اما خواستم پيامي باشد و اگر خداوند 

 .   خواهم نوشت
 .التماس دعاي خير دارم

 عبداالله حيدري
 هـ 1433صفر  12 1390 يد 16جمعه 

  السلامة ومدينة طيبه علي صاحبها آلاف التحي
 .مناصريهمحبيه وو وأتباعه  زواجهوأصحابه وأ آلهعلي و

 
 

 

 



 
 آغاز

 محبت شما ص اي اهلبيت رسول االله
 فرضي است از خداوند كه در قرآن نازل فرموده

 همين افتخار بزرگ براي شما كافي است كه
(كسي كه بر شما درود نفرستد نمازش درست نيست

0F

1( 
مين جهان آرزوي سعادت و گرامي ضمن عرض سلام، براي شما و ساير مسل ةخوانند

 .كنم، به اميد آنكه همواره در تلاش حقيقت كوشا و جدي باشيد مي خوشبختي دائم

                                           
 )106ص(ديوان امام شافعي رح  -1



 

 نگاهي به گذشته تاريخ

  هنگامي كه اسلام بعنوان آخرين و كامل ترين دين الهي بر جهان سايه رحمـت افكنـد،  
 ل و خرافـات ديو باطل با اشكال مختلف و عناوين گوناگوني بشـريت را در چنگـال جه ـ  

 فشرد، و باطل پرستان كه جز اين جهان فاني به ما وراي آن، كه جهـان آخـرت ناميـده    مي
ايمان نداشتند، انسانهاي آزاد را اسير و برده هوا پرستي و خود كامگي خود كـرده   شود مي

خونخوار و وابسـته كـردن آن بـه     هاينجات بشريت از چنگال اين ديو: بودند، پيام اسلام
خالق يكتا بود، لذا از اولين روزهاي دعوت حـق، باطـل پرسـتان از هـر طيـف و       معبود و

مكتبي جهت مبارزه با اين مكتب راستين و اين رهايي بخش بشريت از جهـل و ضـلالت   
از تمام امكانـات خـود    به نور هدايت، دست به كار شدند و هر چه توانستند كوشيدند، و 

خواسـت نـورش را تمـام كنـد      مي ش كنند اما خداونداين نور الهي را خامو  كار گرفتند تا
 .حتي اگر كافران و مشركان ناپسند پندارند

سر انجام كه دشمنان اسلام با همة امكانات گستردة خـويش از شكسـت ايـن مكتـب      
و تضعيف امت اسلامي نا اميد شدند، به مكر و سـازش روي آوردنـد، و در مـدت     گبزر

لام و پيروان مخلص آن وارد كردند، اولـين هـدف آنـان    كوتاهي بزرگترين ضربه را به اس
پــس از  -شــهادت خليفــه قهرمــان اســلام و عــدالت گســتر بــي همتــاي تــاريخ بشــريت

مثال  نظير فاروق و عدل بي م بود، زيرا دستاوردهاي حكومت بيفاروق اعظ -†پيامبران
 بـه گـردن   يهـايي كـه قرنهـا طـوق بردگ ـ     او داغ بر دل دشمنان اسلام گذاشته بود و ملت

 .كشيدند را شيفتة اسلام كرده بود مي
سپس خليفه سوم و چهارم كه هر كدام آنان نمونة كاملي از خلافـت نبـوت ارائـه داده    

توانستند بيش از اين تابش نور حق را تحمل كنند لذا بر آن شدند كه  نمي بودند و دشمنان
سـوزي   چنان جنگهاي خانمـان  ن بردارند، وپس از عمر فاروق، عثمان و علي را نيز از ميا

 .براه انداختند كه دهها هزار مسلمان را در كام خود فرو برد
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 سوء استفاده از نام اهل بيت

 -فداهم ابـي و امـي   -كه با نام پاك و مقدس اهل بيت پيامبر تلاش كردندسپس  ،آري
ده و امت را دچار تفرقه كنند و چنين وانمود كردند كه گويـا بـه خانـدان پيـامبر ظلـم ش ـ     

بعضـي  متاسـفانه   !انـد  آنـان را غصـب كـرده    »معنـوي «و  »مـادي «حق ! و غاصبان! ظالمان
واقعا بـه اهـل   ! يا چنين استگو مسلمانان ساده و مخلص فريب خوردند و باور كردند كه

بـاهم دشـمن    صواقعا اهل بيت و صحابه جـان نثـار پيـامبر   ! بيت پيامبر ظلم شده است
 !اند جاني بوده

فراواني هاي  بافتند و دروغها  جعل كردند، افسانهها  روايتادعاي باطل ين براي اثبات ا
گذشـت ايـن ميكـرب     مـي  هر چه زمان بيشتر را با مهارت و تردستي رنگ حقيقت دادند، 

شد و زاويه اختلاف كه در آغاز يك اختلاف نظر  ميتر  كرد و چاق مي اختلاف بيشتر رشد
كم كم شـكل حـق و باطـل و كفـر و اسـلام       سياسي و سپس يك مذهب فقهي بيش نبود

 .بخود گرفت، و امت را دچار سر درگمي كرد

 از پيامدهاي اختلاف

 :از بزرگترين آثار تولد و رشد و پرورش ميكرب اختلاف اين شد كه
بخشي و لو كوچـك از امـت اسـلامي گويـا بـاور كردنـد كـه واقعـا اهـل بيـت            :اولا

 .اند مظلوم بوده صپيامبر
عموم مسلمين دشمن و مخالف اهـل بيـت بـوده و     -از ديد اين عده -ه گويااينك: ثانيا
 ! .هستند

تـا ثابـت    شـود  مي ممكن با آب و تاب تمام كار گرفته ةامروز هم متأسفانه از هر وسيل
شود كه يـك ميليـارد و دويسـت ميليـون مسـلمان جهـان بـر باطـل و همچنـان ظـالم و           

بيت و پرچمداران اسـلام نـاب محمـدي و    و عدة مخصوصي دوستداران اهل  !اند غاصب
 !.مصداق حقيقي فرقة ناجيه هستند



 

 دوستداران واقعي اهل بيت

از روز است كه اهل سنت تر  روشناند  اما براي كساني كه در پي حق و تلاش حقيقت
 -نه تنها دشمن اهل بيت پيامبر نبوده و نيستند كه مدافعان و جان نثاران واقعي اهل بيـت  

 .و خواهند بوداند  بوده - عليهم اجمعينرضوان االله
پيـرو سـنت پيـامبر صـلى االله      چگونه ممكن است كسي مسلمان باشد بلكه دوستدار و

يـا خـداي نكـرده كينـه داشـته      ! بد باشـد اش  عليه وآله و سلم باشد اما با اهل بيت گرامي
اهل سنت بـه  بايد شك كرد، اش  ، كلا و حاشا،اگر چنين كسي پيدا شود در مسلماني!باشد

و انـد   لطف خداوند مهربان اولين دوستداران و عاشقان و مدافعان حقيقي اهل بيـت بـوده  
 .از آن است كه نيازي به اثبات و برهان داشته باشدتر  خواهند بود، و اين امر بسيار روشن

 گواهي تاريخ

امـام   صكافي است اشاره كنيم كه يكي از اولين مـدافعان حقيقـي اهـل بيـت پيـامبر     

صاحب سنن نسائي يكي از ) هـ 303 ت(االله عليه  مةحأبوعبداالله احمد بن شعيب نسائي ر

نواصـب و خـوارج   كـه  گاميدر خيرالقـرون هن . شش كتاب حديث بزرگ اهل سنت است
 كردند اين امام بزرگوار اهل سـنت  چيدند و از آنان به بدي ياد مي مي عليه اهل بيت توطئه

ص علي را نگاشت و بخاطر آن در دمشق بقدري كتـك  قلم برداشت و كتاب مستند خصائ
چه افتخاري بـالاتر از ايـن كـه كسـي     . خورد كه در دفاع از اهل بيت جام شهادت نوشيد

 .قرباني جهل و تعصب گردد؟ ص بخاطر دفاع از اهل بيت پيامبرش

 مسلمانان بدانند

كه هـيچ كتـاب    و سني بدانند هعاست برادران و خواهران مسلمان ما اعم از شي شايسته
خالي نيست بلكـه بـه    و حديثي ما از فضائل اهل بيت اهل سنت بويژه كتابهاي عقيدتي

كتـب اهـل سـنت وجـود      اعتراف خود علماي شيعه آنقدر فضائلي كه دربارة اهل بيت در
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دارد در كتب شيعه نيست و امروز هم علماي اهل سنت دهها و شايد صدها كتاب مستقل 
 .شاءاالله تا قيامت هم ادامه خواهد داشت و ان اند، گاشتهدر اين زمينه ن

اول تصميم بر آن بود كه كتاب مهم دكتر سليمان سحيمي كه تز دكتراي وي از 

را ) أهل البيت بين الإفراط و التفريط في ةالعقيد(دانشگاه اسلامي مدينه منوره بود 

ه مختصر شيخ ترجمه كنم اما بدليل كمبود وقت جرئت نكردم شروع كنم، لذا رسال
عبدالمحسن بن حمد العباد البدر را به لطف خداوند شروع كردم و اينك خدمت شما 

 .دارم مي خوانندگان عزيز تقديم
تـر   را وسيله اي قرار دهد كه اختلاف بين امت اسـلامي كمرنـگ   اميدوارم خداوند آن 

اسـلامي  گردد، و رفته رفته با تلاشهاي مستمر داعيان و مخلصـان حقيقـي وحـدت امـت     
باشـد كـه امـت     انشاءاالله تخم اختلاف براي هميشه از بين برود و ريشه آن قطع گردد، تـا 

متحد و يكپارچه اسلامي مان در برابر دشمنان اسلام با توانمندي هر چه بيشتر بتوانـد قـد   
تواند با دانـش و بيـنش،    مي علم كند و به كوري چشم همه بدخواهان اسلام، ثابت كند كه

 .آنان نگرددهاي  را پيش گيرد و شكار توطئهراه خودش 

ي  نوشته اهل سنت يدگاهآنان از د يو منزلت والا يتفضائل اهل ب بارة كتاب در
 )1F1( العباد عبدالمحسن

 :چند مطلب در رابطه با اين كتاب بايد خدمت خوانندگان عزيز به عرض برسانم
ك خـاص خودشـان   اينكه سبك نگارش مؤلف محترم در نوشتن اين كتـاب سـب   :اول

 !. است و نه سبك معمول، لذا اجازه ندادند كه ما از پاورقي استفاده كنيم
                                           

قرار بـود كـه ايـن    . موجود است اين كتاب را استاد عبد االله حيدري ترجمه نمودند و در سايت كتابخانه عقيده -1
ي آن كتـاب نشـر شـود امـا بنـابر دلايـل        بحيث مقدمه) شود گري منزوي مي افراطي(كتابي كه در دست داريد 

ي استاد عبداالله حيدري آن مقدمه بحيث كتاب مستقل آمـاده گرديـد تـا در     خاصي نشر نگرديد و بعد از اجازه
خوانيـد مـراد آن    هر آنچه در اين كتاب از روش مؤلف و مترجم مي بنابراين،. سايت كتابخانه عقيده نشر گردد

 )مصحح. (است عبدالمحسن العباد ي اهل سنت نوشته يدگاهآنان از د يو منزلت والا يتفضائل اهل بكتاب 
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انجام گيرد و با استفاده از منابع تر  مترجم عقيده داشت كه اين بحث بايد گسترده :دوم
بيشتري به آن پرداخته شود و اين كار را هم كرد و مطالبي بيشـتري تهيـه نمـود امـا از آن     

تكميل آن زمان بيشتري لازم بود و مؤلف محترم اصـرار داشـتند كـه كتـاب     جائيكه براي 
زودتر چاپ شود لذا نتوانستيم آن مطالب را به كتاب اضافه كنيم كه ان شاء االله اميـدواريم  

 .در فرصت مناسب اين كار انجام گيرد
جز عناوين بزرگ كتاب يعني فصلها و بعضـي عنـاوين ديگـري كـه متـرجم بـا       : سوم
را هـا   آن چه در داخل كتـاب و چـه در فهرسـت،   ها  آن اي در سمت راست ستاره گذاشتن

متمايز كرده بقيه تيترهاي كتاب از مترجم است قابل ذكر است كه منظور از گذاشـتن ايـن   
تيترها در واقع كمك به خواننده است تا از روند نسـبتا طـولاني مطالـب خسـته نشـود و      

ر بعضي موارد تيترها نزديك به هم قـرار گرفتـه كـه    مطالب بهتر در ذهن جاي گيرد، لذا د
. گيز باشد عذر همان اسـت كـه عـرض كـرديم    ؤال برانممكن است براي خواننده عزيز س

 ). والعذر عند كرام الناس مقبول(
بيـان ديـدگاه اهـل     آن پيداست عـلاوه بـر   اين كتاب در واقع همچنانكه از نام: چهارم

بوت رضي االله عنهم اجمعين، وعلاوه از جلب توجـه  سنت نسبت به اهل بيت يا خاندان ن
 :اهل بيت منحصر به دوازده يا چهارده نفر نيستبه اين حقيقت روشن كه 

دفع يك شبهه يا اتهام است كه گويا اهل سنت با اهل بيت نعوذ باالله دشـمن هسـتند،    
ب مقايسه اسـت و  ديگري شده صرفاً از باهاي  لذا اگر احياناً اشارة گذرايي به فرقه يا فرقه

 .مؤلف محترم هرگز قصد توهين به كسي را نداشته است
مترجم در برگردان اين مطالب ضـمن رعايـت امانـت سـعي كـرده از تعبيراتـي       : پنجم

استفاده كند كه به وحدت امت اسلامي و نزديك كـردن ديـدگاهها بـه يكـديگر و از بـين      
تاه مدت به وحدت حقيقي در پرتو بردن سوء تفاهمات كمك كند، تا اگر نتوانستيم در كو
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كتاب و سنت برسيم، ان شاءاالله بتوانيم اختلافات و سوء تفاهمات را به حـد اقـل ممكـن    
 .كاهش دهيم

كه دو سه مرتبه در اين كتاب از باب مقايسه بـه كـار   » رافضي«يا » رافضه«تعبير : ششم
، و چـون متـرجم   رفته ممكن است براي بعضي خوانندگان محترم حساسيت برانگيز باشد

آن را توضـيح  » يان غـالي شـيع «توانسته كاملاً آن را بردارد لذا داخل پرانتـز بـا جملـة     نمي
 .است داده

 با مدارا به سوي وحدت

 قديم به كارهاي  واقعيت هم همين است كه اصطلاح رافضه يا روافض هرگاه در كتاب
هاي اهل  عضي شخصيترود منظور همان شيعيان غالي هستند كه از يك سو در حب ب مي

دهند و از سوي ديگر در  مي كنند و نعوذباالله به آنان صفات خدائي مي بيت به شدت افراط
كه پروانه وار بـه دور شـمع رسـالت     - ص دشمني با صحابه و ياران جان نثار رسول االله

چنـان دچـار تفـريط و     -سوختند تا جهان را با نور ايمان و قرآن و هدايت منور گرداننـد 
كنند كه زبان و قلم از نقل آن همـه ظلـم و جفـا و     مي شوند و چنان توهين مي اده رويزي

 .كشد مي جسارت و اهانت خجالت



 
 شود مي گري منزوي افراط

شـود و   مـي  خدا را سپاسگذاريم كه اين انديشه افراطي كم كم دارد بـه انـزوا كشـيده    
فقهـي و مكاتـب فكـري و     فهمند كه امت اسلامي با همه مـذاهب  مي طرف دارانش دارند

از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب دارد بـه سـوي يـك محـور     اش  سياسيهاي  انديشه
رود و خواهان وحدت و همدلي است، پس هـر انديشـه تنـد و افراطـي كـه بـه        مي پيش

وحدت امت اسلامي ضربه زند نه تنها از ديد علماء و دانشمندان و فرهنگيـان و نخبگـان   
لذا طولي نخواهد كشيد كـه انشـااالله بـازار    . امه مسلمانان نيز مردود استكه حتي از ديد ع

افراط گرايي كساد شود، و كاسبان آن براي هميشه صـحنه را تـرك كننـد و ميـدان را بـه      
بر محور كتاب و  عقلاء و دانشمندان بسپارند تا براي وحدت حقيقي و نهايي امت اسلامي

بيـت   و خاندان نبوت يعني صحابه اخيار و اهـل  داوري شاگردان سنت و با فهم و درك و
برنامه ريزي كنند، و انشااالله ميوه شيرين وحدت حقيقي را به ثمر ) منهاي عصمت(= اطهار

 . برسانند
رود ايـن   مـي  پس روي سخن در مواردي كه احياناً اصطلاح رافضه يا رافضي به كـار  

ي كه در هر گوشة جهان علاوه از انديشة ناپاك و ضد اهل بيت است، و اما ساير مسلمانان
اهل سنت وجود دارند بويژه برادران و خواهران شيعه مذهبي كه در محبت شـان بـا اهـل    

 صبيت صادق هستند و از توهين به مقدسات اسلامي بويژه صحابه بزرگوار رسـول االله  
و  نگرند، و داعي وحدت امـت اسـلامي و مـدارا    مي متنفرند و به اهل سنت با ديد احترام

با ساير مسلمانان هسـتند، اهـل سـنت نيـز بـه اينگونـه بـرادران و         آميز مسالمتهمزيستي 
كنند و سعي دارند بـا آنـان مـدارا كننـد و      مي خواهران مسلمان خود با احترام متقابل نگاه

 .داشته باشند، كه جامعه اسلامي شديدا نيازمند چنين مدارايي است آميز مسالمتهمزيستي 



 

  هدفاع از صحاب

مطلب مهم ديگري كه بايد در همين رابطه توضيح دهيم موضوع صـحابه جـان نثـار و    
افتخار آفرينان تاريخ بشريت است كه با فداكاري و جان فشاني بي نظيرشـان، عاشـقانه و   

دفاع كردند و سعادت دنيا و آخـرت را خريدنـد، ايـن     ص خالصانه از رسول محبوبشان
ن مردان حماسه آفرين دوران طلايي اسلام، با اينكه نـام  استثنايي تاريخ و ايهاي  شخصيت

 و سـنت و تـاريخ اسـلام   ) جز يك مورد نه با صراحت( مقدس شان همچون نور در قرآن
درخشد و نيازي به دفاع از آنان نيست اما متأسفانه دشمنان اسلام با زيركي و تردسـتي   مي

بـويژه  ! انان مخدوش نشـان دهنـد  چهره درخشان آنان را در اذهان بعضي مسلماند  توانسته
همواره از سوي دشـمنان كينـه    سران و بزرگان و طليعه داران اين نهضت مقدس محمدي

موضوع ما در اين كتاب فقط اهل بيت رضـوان  اند  توز اسلام مورد ظلم و ستم قرار گرفته
ار و االله عليهم اجمعين است اما از آنجايي كه نام گرامي بعضي از اين شخصـيتهاي بزرگـو  

شمع رسالت در لابلاي صفحات اين كتاب آمده است لازم ديديم براي آن عده هاي  پروانه
از خوانندگان عزيز مان كه چهره اين بزرگواران به هر دليلي در ذهن آنان مخـدوش شـده   
توضيح دهيم و آنان را مطمئن كنيم كه اسلام جز با خون پـاك ايـن سـرداران پـا نگرفتـه      

ستم و ناانصافي اسـت كـه انسـان ميـوه درختـي را بخـورد و در        است، پس چقدر ظلم و
بخوابد و از نسيم تازه و بهاري آن استشمام كند اما كشاورز زحمت كشي كه اين اش  سايه

 !!ميوه شيرين را ببار آورده است لعنت و نفرين كند
سـفانه  اما متأ اند، از بارزترين چهره هايي كه در آبياري درخت اسلام نقش آشكار داشته

و در اين كتاب نـام گرامـي آنـان آمـده      اند، مسموم قرار گرفتههاي  مورد ستم و جفاي قلم
 :توان شخصيتهاي ذيل را نام برد مي است
 -5سعد بـن ابـي وقـاص     -4عثمان ذي النورين  -3عمر فاروق  -2ابوبكر صديق  -1

رونـد   مـي  به شـمار  همه شان جزو عشرة مبشرهها  اين .زبير بن عوام -6طلحه بن عبيداالله 
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بقيه اين ده نفر علي ابن ابـي  ( اند به آنان مژده بهشت داده صاي كه پيامبر يعني ده صحابه
 ).طالب سعيد ابن زيد ابو عبيده جراح و عبدالرحمن ابن عوف هستند

مسـموم و ناپـاك   هاي  مورد تاخت و تاز قلمها  اين هاي ديگري نيز علاوه از شخصيت 
كه جزو امهات المـؤمنين هسـتند،    لحضرت عائشه صديقه -7 :ملهاز جاند  قرار گرفته

شخصيت مهم ديگري است كه از ايشان در اين كتاب نـام   حضرت عمرو بن عاص -8
 در كتاب آمده كه همه شـان راويـان   برده شده كه البته نام همه اين بزرگواران بدين جهت

 . هستد بيت فضائل اهل

  حقوق صحابه

كند كه اگر كسي بـه مـا خـوبي و احسـاني      مي و شريعت تقاضا عقل و عرف و اخلاق
كند احسانش را جبران كنيم، صحابه جانباز و فداكار تمام هستي شان را در راه خدا قربان 
كردند و تا آخرين رمق حيات بخاطر نشر و دفاع و پاسداري از اسلام فداكاري نمودند، تا 

عذاب دوزخ نجات دهند، اما امروز كـه مـا   ما انسانهاي نمك نشناس را از كفر و شرك و 
صـحابه  هـاي   و جانفشـاني  ص به لطف خداوند و بركت شريعت و زحتهاي رسـول االله 

كنيم نه تنهـا از   مي زنيم و كليد بهشت و دوزخ تقسيم مي بزرگوارشان سنگ اسلام به سينه
ائيان حقيقـي  آن سرداران و طليعه داران و جان بركفان و فـد هاي  و فداكاريها  جان فشاني

كنيم كه در عوض لعنـت و نفـرين و ناسـزا بـه آنـان       نمي كنيم و تشكري نمي يادي اسلام
 !! كنيم مي هديه

كسي نيست از ما بپرسد كه اگر عمر فاروق نبود و فداكاري سعد ابن ابي وقاص ! به به
را بـه  نبود آيا باز هم امروز ما مسلمان بوديم؟ يا اينكه درفـش كـاويني     و ساير صحابه

كند كـه انسـان    مي عقل و دانش و منطق تقاضا! افروختيم؟ مي كشيديم و آتشكده مي دوش
نمك نشناس نباشد، هر ملت عاقل و با فرهنگ و متمدني به شخصـيتهاي ملـي و مـذهبي    

 گـذارد و از آنـان تجليـل    مي احتراماند  خودش كه به نوعي زحمت كشيده و خدمت كرده
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نيد مثال بزنيد، اما تعجب است كه ما به كساني كه باعث نجـات  توا مي كند، هر ملتي را مي
علاوه بر آن كه ما از لحـاظ تـاريخي   !! كنيم مي لعنت و نفريناند  و رستگاري ابدي ما شده

به اين شخيتها مديون هستيم از لحاظ ديني هم نصوص فراواني وجود دارد كه احترام آنان 
   .كند مي را بر ما واجب

آيا نيستند عاقلاني كه بينديشند و  ليس منكم رجل رشيد؟أ ست كهپرسش ما اين ا
 بفهمند و اين بساط لعنت و نفرين را بر چينند؟ كافي نيست؟

اين تمدن و تكنولوژي و كامپيوتر و انترنت هنوز نتوانسته ما را قانع كند كـه از لعنـت    
چيزي جز گناه اند  هكردن ديگران آن هم كساني كه هزار و چهار صد سال پيش از دنيا رفت

 !شود؟ نمي و كينه و تفرقه و عذاب وجدان حاصل
انش دئره اين اميدواريم كه دا فهمند، مي كنند و مي خوشبختانه بسيارند كساني كه درك

 .چنين باد. شود تا وحدت واقعي امت اسلامي زودتر تحقق يابدتر  گستردهو بينش 

 تحريف تاريخ

به خاطرم رسيد كه ياد آوري آن شـايد بـه نزديـك    به عنوان يك جمله معترضه مطلبي 
 .كردن امت اسلامي به يكديگر كمك كند

سالهاست كه قشر بزرگي از روشنفكران و دلسوزان به وحدت امـت اسـلامي بـويژه      
اي بـه نـام    جامعه اهل سنت فارسي زبان اعم از ايران و افغانستان و تاجيكسـتان از پديـده  

كنند، اين مشكل زماني شـدت   مي برند و شكايت مي رنج ها توسط بعضي» تحريف تاريخ«
گرفت كه اين تحريف تاريخ و جعل اكاذيب در لفافه حقايق تـاريخي و گويـا بـه نقـل از     

از كتـاب و منبـر پـا فراتـر     » !تـاريخ هـاي   فروش زبالـه «يا بهتر بگوييم! تاريخ! بعضي كتب
و هـا   ا و نمايشـنامه گروهـي وارد شـد و توسـط فيلمه ـ   هـاي   گذاشت و به عرصـه رسـانه  

كنند به نمايش گذاشته  مي را دنبال سريالهايي كه تمام اقشار جامعه از كوچك تا بزرگ آن
  !!شد
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و اوج اين تحريف و دروغ پردازي و تفرقه افكني هنگامي بود كه با كمال جسـارت و  
 !!را محاكمه كردند ص بي ادبي، صحابه بزرگوار رسول االله

احتي و بي باكي صـحابه جـان نثـار و پاسـداران مخلـص و      با همين سادگي و ر! آري
 !!كشاندند» ميز محاكمه«دوستان صادق خدا را به پاي  فداكار و اولياء و

 مكافات عمل

و شخصيت بهشتي آن پاكـان چيـزي   هرگز از مقام شامخ ! »كارهاي سبك«اگر چه اين 
ئيان نسبت به آن فـدا » سلاميبد بين كردن امت ا«تواند بكاهد، اما گناه  نمي كاهد، بلكه نمي

حد اقل سزايش اين خواهد بـود كـه نويسـنده و كـارگردان و      صآن و پيامبراسلام و قر
اگـر توبـه نكننـد    اند  ساير كساني كه به چنين عمل زشتي دانسته آلوده شده يا راضي بوده

كمـه  ميـز محا «و الا بـه زودي در جلـو   ! را خواهنـد گرفـت  ! انشاءاالله اولا در دنيا مزدشان
 .قرار خواهند گرفت و مجبور به پاسخگويي خواهند شد »پروردگار

 از مكافـــــات عمــــل غـافــــل مــــشو
 

 گـــندم از گـــندم برويــد جـــو زجــو    
 

بنده با توجه به گواهي قرآن كريم كه سخن ذات پروردگار عالم الغيب است و او 

﴿ تعالي دانسته      ﴾ ]و » !منافقين«و » !مجرمين«): نعوذ باالله(اين  ]18: فتحال

رفيق و همدم و : را به عنوان »!ظالمين«و » !غاصبين«و » !قاسطين«و » !مارقين«و » !ناكثين«
مددگار و مدافع و جان نثار و يار غار و همسر و پدر زن و داماد براي پيامبر عزيزش 

بهشت جاويدان و مغفرت و  صلي االله عليه وآله و سلم بر گزيده، و مكررا به آنان وعده
 ).29از جمله در سوره فتح آيه (خوشنودي و رضوان داده است 

 ئيانكه مربي و معلم اين شاگردان و فـدا  ص و با توجه به گواهي شخص رسول االله 
بارهـا بـويژه   )  4سوره نجم آيه (گويند نمي حقيقي اسلام بوده و ايشان جز به وحي سخن

 -سعد بن ابي وقاص  -عثمان ذي النورين  -عمر فاروق -ق ابوبكر صدي(به اين سرداران 
هيچ شـك   اند، مژده بهشت داده )رضي االله عنهم اجمعين زبير بن عوام -طلحه بن عبيداالله 
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توانم شك و ترديد كنم اما در اين باره شـك و   مي اي ندارم بلكه در وجود خورشيد و شبه
در حديث ني با خداست، زيرا خداوند ترديدي ندارم كه دشمني با دوستان خدا عين دشم

 :فرمايد مي قدسي
من دشمني كند من با  از دوستان يكيكسي كه با « »لي وليا فقد آذنته بالحرب من عادى«

 .)2F1(»نمك گ مياو اعلان جن
لفظ مشهورش در آن اند  تقريبا تمام مراجع شيعه معناي اين حديث قدسي را نقل كرده

 : مراجع چنين است
كسي كه به يكي « »ئيأسرع شيء إلی نصرة أوليا و أنأ وليا فقد أرصد لمحاربتي يهان لأمن «

از دوستان من اهانت كند براي جنگ با من كمين گرفته است، و من براي نصرت و كمك 
 .)3F2(»گيرم مي به دوستانم بيش از هر عمل ديگري از سرعت كار

 بس تجربه كـرديم در ايـن ديـر مكافـات    
 ـزد بـــر فــــروزدچـراغــــي را كــــه ايــ

 

ــاد   ــاد برافت ــه در افت ــر ك ــا درد كشــان ه  ب
 هــر آنكــس پــف كـــند ريشــش بســوزد 

 

و  .ولي نـدارد  و دوستوند خداگر يامبر از اولياء و دوستان خدا نباشند ديپ هصحابگر ا
يا تمسخر ! محاكمه) به گمان خودش(در اين باره شك و ترديدي ندارم كه هر كس سوژه 

را نوشته يا به هر عنواني در نمايش آن همكاري كرده  ص رسول االلهو استهزاء به صحابه 
منان، ؤاي در كاستن از شخصيت و محبت آنان از دل م يا به آن راضي بوده يا به هر وسيله

يا در بدبين كردن امت اسلامي نسبت به آنان و تخم اخـتلاف پاشـيدن و آب بـه آسـياب     
و جبران نكنـد يقـين كامـل دارم كـه عـذاب       ، نقش داشته يا دارد اگر توبه!دشمن ريختن

 :سختي در انتظارش است
ــد   چــون خــدا خواهـــد كســي رســوا كن

 

 مـــيلش انـــــدر طعــــنه پاكــــان بــــرد
 

                                           
 .6502صحيح بخاري شماره  -1
 .2/428وسائل الشيعه  2/352اصول كافي  -2
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  فضائل صحابه

كه با وجـودي  -ما در اينجا فقط نمونه و فشرده اي از فضائل اين بزرگواران مذكور را 
البته نه در (اند  تهام و سوء ظن قرار گرفتهبيشتر مورد ا أسفانهمتاند  كه بيشتر زحمت كشيده

كنيم، تا برادران و خواهراني كه قصـد شـناخت و    مي از زبان مقدس وحي بيان) نزد عقلاء
انديشـند بداننـد و مطمـئن     مي آگاهي از حقايق را دارند و به وحدت حقيقي امت اسلامي

ورخ و يسـي م ـ و هـر قلـم بـه دسـت و نمايشـنامه نو     » هر گردي گردو نيسـت «شوند كه 
بيچاره از همه چيز و همه جا بـي  » بازيگر«و » هنرمند«هر  نيست، و! و كارشناس! دانشمند

 را خبري چهره مردان دلاوري كه تاريخ پر افتخار اسلام با خون پـاك آنـان رقـم خـورده    
هاي  اي جاهل باشند كه زباله منعكس كند، آنهم اگر طراحان و نويسندگانش عده تواند نمي

تاريخ را بر قرآن و واقعيتهاي روشنتر از روز ترجيح دهند و تنها به محضر قاضي رفـتن را  
 .انصاف و عدالت و پيروزي بپندارند

 گواهي قرآن كريم

خـدمت  » يعتش ـ ديـدگاه «ابتداء سه آيـه از قـرآن كـريم را بـا ترجمـه و تفسـير آن از       
 . داريم مي خوانندگان عزيز تقديم

 آيه اول

﴿                          

                                   

﴾ ]100 :توبهال[ 

از مهاجرين و انصار و كساني كه به نيكوكاري  )به ايمان( نخستين گيرندگانقت و سب«
و . از او خشـنود شـدند  ) آنـان نيـز  (از آنان پيروي كردند، خداوند از آنان خشـنود شـد و   
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برايشان باغهايي كه فرودست آن جويباران روان است آماده سـاخت كـه درآنجـا هميشـه     
 .»يابي بزرگ استاين كام .اند جاودانه

 :معني سابقين
چه كساني هسـتند؟ پاسـخ را    و پيروان شايسته آنان جرين و انصارامه زسابقين اولين ا

 . از مفسران شيعه بشنويم

 :ديدگاه طباطبايي

 .اند كساني كه به هر دو قبله نماز خوانده٭«
 ).هـ 6(اند  ه در بيعت الرضوان شركت داشتهكساني ك٭
 .اند جرت مسلمان شدهه قبل از هكساني ك٭
آناني هستند كه قبل از هجرت ايمان آورده و پيش جرين امه زسابقين اولين اخلاصه ٭

هستند كه تا همـين مـدت   كساني  انصار زسابقين اولين او اند  از غزوه بدر مهاجرت كرده
 هجـرت ايمان آوردند و پيامبر را جاي دادند و ياري كردند پس دليل اولويت و امتياز آنان 

 .)4F1(»است نصرتو 

 :خشنودي خداوند از صحابه

   ﴿ :فرمايد مي ديگر اينكه خداوندپرسش    ﴾ خداوند « :يعني

خداوند از صحابه چرا و  يخشنود »شدند خشنود خداو آنان نيز از  شد از آنان خشنود
ز صاحب تفسير الميزان محمد را ا پاسخباز هم ئمي است يا موقتي؟ ي داخشنود آيا اين

 : حسين طباطبايي بشنويم

                                           
 . 301ص9جتفسير الميزان از محمد حسين طباطبايي  -1
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رضايت خداوند از بندگان به خصوص از مهاجرين و انصار رضايتي است كـه ديگـر   «
گيرد، اين رضايت اولا از گذشـتگان و سـپس از    نمي د، و هرگز بر آنان خشمشو نمي ئلزا

ي كه در ايمان و عمل آيندگاني است كه در ايمان و عمل صالح پيرو گذشتگانند، گذشتگان
 . )5F1(»صالح، پايدار بودند

 :ديدگاه مكارم شيرازي
به  اند، به خاطر ايمان و عمل صالحي است كه انجام دادهها  آن رضايت خداوند از«

اند  از خدا خواستهها  آن و آنچهاند  خواسته است انجام دادهها  آن تعبير ديگر آنچه خدا از
 از خدا راضيها  آن براين هم خدا از آنان راضي و همبه آنان ارزاني داشته است، بنا

 :هاي الهي را در بر داشت اما به عنوان تاكيد فرمود هستند، اگر چه اين جمله همه نعمت

﴿             ﴾ آن جويباران : يعني برايشان باغهايي كه فرودست

متيازات اين نعمت اين است كه جاوداني است و همواره در از ا) روان است آماده ساخت

﴿ :آن خواهند ماند      ﴾ از اين برتر كه انسان احساس كند و چه پيروزي 

 .آفريدگار و معبود و مولايش از او خوشنود است و كارنامه قبولي او را امضاء كرده است

﴿      ﴾«)6F2(. 

 :ديدگاه مدرسي
را يكسـان شـمرده   ها  آن  بلكه همه نيست يتفاوت چيه بين مهاجر و انصار هيآدر اين «
خواستند بين مردم مكه و مدينه تخـم اخـتلاف بپاشـند     مي و اين پاسخ كساني است است

از روي نفاق نبود و براي ها  آن كردند تبعيت مي همچنين كساني كه از اين دو گروه تبعيت

                                           
 .ذيل تفسير آيه مذكور 9الميزان ج -1
 .101-8/100تفسير نمونه ج  -2
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روز نبود بلكه فقط و فقط براي خدا بود و اينان در شمار همان سـبقت گيرنـدگان   مصلت 
 .)7F1(»هستند

 :ديدگاه جعفري
داشتن سابقه در اسلام براي كساني كه در شرايط دشوار، اسلام را پذيرفتند امتياز و «

در افتخار بزرگي بود و جا داشت كه به اين امتياز ببالند، در آيه ديگري از سابقه داران 

 ﴿ :اسلام چنين ستايش شده است              ﴾ يعني :

 .)8F2(»گيرندگان به ايمان كه پيشاهنگانند آنان مقرب درگاه پروردگارندسبقت 

 آية دوم

﴿                           

             ﴾ ]18 :فتحال[ 

خداوند از مومنان هنگامي راضي گرديد كه در زير درخت با تو بيعـت كردنـد، خـدا    «
ص و وفـاداري بـه   وايمـان واخـلا   از صـداقت (ميدانيست آنچه را كه در درون دلهايشان 

 .»فتح نزديكي را پاداششان كرد به دلهايشان داد و نهفته بود، لذا اطمينان خاطري) اسلام

 :ديدگاه مدرسي
 پـاداش خداونـد  يدن بـه خرسـندي و   هدف عهد بستن با خدا آن است كه سبب رس ـ«
دربـارة   ص گام كه بـا رسـول االله  يل خرسندي خدا از مؤمنان در آن هنپس وسا. شود مي
بيعـت   خداونـد . يدا كردگسترش پيان دستهاي او بيعت كردند حتي با مردن در م گجن

 ـ   ، يدگناهانشان را آمرزيرفت و همة پذمؤمنان را  ين مگر نه آنست كـه حسـنات سـبب از ب

                                           
 .255/ 4تفسير هدايت ج -1
 .يعقوب جعفري 4/566تفسير كوثر ج. 11ه آي هواقع -2



 شود گري منزوي مي طيافرا   22

اين كار قهرمانانه در نزد خدا ارزش فراوان دارد و در تـرازوي  ، آري. شود مي رفتن سيئات
در زيـر درخـت دليـل     ص بيعت كردن با رسـول االله . كند يدا ميپترجيح  ياو بر هر عمل

بودنـد بـا    نمي ين كلمهاگر مؤمن بمعناي درست ا اكيد بر عمق ايمان ايشان برسالت بود و
يعت وسيلة تمايزي ميان منافقـان و سسـت ايمانـان بـا مؤمنـان      پس ب. كردند نمي او بيعت

 . )9F1(»رود مي راستين بشمار

 : ديدگاه ابوالفتوح رازي
عثمـان را بـه عنـوان سفيرشـان بـه مكـه        صين بيعت آن بود كه رسـول االله  سبب ا«

صحابه را زير آن درخت جمـع نمـود و بيعـت    اند  خبر رسيد كه عثمان را كشته، فرستادند
گ يـن بيعـت مـر   گفتنـد ا  مي مردم. يندگواين را بيعت الرضوان و بيعت الشجره . تازه كرد

بروايـت  . تمام هزار و ششصد نفـر بيعـت كردنـد   . يس كه منافق بودجز الاجد بن ق. است
يـر درخـت بيعـت    به دوزخ نرود از آنانكه در ز« :فرمودند ص جابر بن عبداالله رسول االله

  .)10F2(»كردند

 :ديدگاه قرائتي

﴿ مراد از«       ﴾ انزال سكينه حاكي است كه خدا ، هاست يت آنن صدق

 .)11F3(»قلب نازل كرد كه از اهل مكه نترسيدند اطمينان و آرامشها  آن به

 :ديدگاه مدرسي
ان و همــة يمــگــذرد از ثبــات و راسـتي ا  مـي  پـس دانســت كــه در دلهـاي آنــان چــه  «

شايستگيهاي لازم براي رسيدن به نصرت الهي پـس آرامـش و اطمينـان را برايشـان فـرو      

                                           
 .13/326تفسير هدايت ج -1
 .حسين بن علي نيشابوري: تأليف 17/336تفسير روح ابوالفتوح رازي ج  -2
 .246ص 10جلدتفسير احسن الحديث،  -3
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  .)12F1(»فرستاد و فتح نزديكي را پاداش آنان قرار داد

 آية سوم

﴿                             

                 ﴾ ]29 :فتحال[ 

كه با اويند بركـافران سـخت گيـر و در ميـان خـود       محمد رسولِ خداست و كساني«
بينـي كـه از خداونـد فضـل و خشـنودي       مـي  آنان را در حـال ركـوع و سـجده   . مهربانند

  .»ستنشانة درستكاري آنان از اثر سجده در چهره هايشان پيدا. جويند مي

 :ديدگاه قرائتي
ت بـراي  كند آمدن اسم خاص آن حضـر  آية شريفه اصحاب آنحضرت را توصيف مي«

آنست كه مطلقا ابهامي در بين نباشد اولين وصف ياران وي آنسـت كـه نسـبت بـه كفـار      
از زندگي رسـيدن بـه   ها  آن غرض عمدة. سخت و بي سازش و نسبت به مؤمنان مهربانند

سجده و خضوع در برابر خدا در قيافه شان اثر گذاشته و ايمان ، ثواب و رضايت خداست
هـو « :حضرت صادق نقل شده است كه درباره اين آيه فرمود از چهره شان آشكار است از

منظور آن اسـت كـه در روز قيامـت    . يعني آن صبح كردن در نماز است »الصـلوة السهر في
ضـعيف خـود را از   هـاي   شود همانطوري كه كشتي جوانـه  مي نورانيها  آن مواضع سجود

محكـم شـده و بـر روي    هـا   و جوانـه  دهـد  مـي  نيـرو هـا   آن آورد سپس به مي زمين بيرون
كننـد يـاران    مـي  تعجـب هـا   آن تـا جاييكـه كشـاورزان از رشـد    . ايستد مي خودهاي  ساقه

 .)13F2(»كنند مي روند و اسلام را پياده مي پيش، شوند مي آنحضرت نيز همانطور بتدريج قوي
 

                                           
 328ص 13تفسير هدايت جلد -1
 260ص 10تفسير احسن الحديث ج -2
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 :ديدگاه مدرسي
 پـرورش خـويش  هاي  رهبر و پيشوايي كه اينگونه مردان را در ساية رهبري و انديشه«
اما دشمنان هر گاه كسي را ببينند كه در ساية ارزشها  شود مي از ديدن آنان شادمان دهد مي

و اصول او رشد كرده و به صورت رزمنده و رهبر مكتبي در آمده اسـت كـه در راه خـدا    
همـان كسـاني    صياران حقيقـي پيـامبر  . كند گرفتار خشم و غيض خواهند شد مي جهاد

 .)14F1(»از آنان بصورت زرع ياد شده استهستند كه در اين آيه 

 فضائل صحابه در سنت مطهر

 ابوبكر صديق
 :در حق ايشان فرمودند صپيامبر

تُمْ  ،صَدَقَ  :إِنَّ اللَّهَ بَـعَثنَِي إِليَْكُمْ فـَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبوُبَكْرٍ « ٭ وَوَاسَانِي بنِـَفْسِهِ وَمَالِهِ فـَهَلْ أنَْـ
 »بِي مَرَّتَـيْنِ فَمَا أُوذِيَ بَـعْدَهَاتاَركُِوا لِي صَاحِ 

گويي، اما ابوبكر گفت  مي خداوند مرا به سوي شما مبعوث كرد شما گفتيد تو دروغ«٭
فرماييد و مرا با جان و مالش ياري داد پس آيـا شـما صـحابي مـرا بـرايم رهـا        مي راست

 .)15F2(»كنيد؟ از آن پس كسي ابوبكر را اذيت نكرديم
بعد از رسـول  : يه روايت شده كه فرمود خدمت پدرم عرض كردماز محمد ابن حنف«٭
: سپس چه كسـي بهتراسـت؟ فرمـود   : ابوبكر گفتم: چه كسي بهتر است؟ فرمود ص خدا

من فردي از عامه مسلمانان بـيش  : سپس شما؟ فرمود: عمر ترسيدم كه بگويد عثمان گفتم
   .)16F3(»نيستم

                                           
نقـل شـده    يشمس 81نشر احسان آذر  يعزيز يبشريت تأليف موس. 345ص 13تفسير هدايت جلد  -1

 .است
 3388: صحيح بخاري، حديث شماره -2
 3395: صحيح بخاري، حديث شماره -3
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  عمر فاروق
 : در حق ايشان فرمودند صپيامبر

هر يك از اين دو مرد، ابو جهل و عمر بن خطاب را بيشتر دوست داري ! بار خدايا« ٭
 .)17F1(»اسلام را به وسيله او كمك كن

 :فرمايند مي چنينو هم
رَ فَجِّكَ « ٭ ا فَجّا إََِّّ سَلَكَ فَجّا غَيـْ   .)18F2(»وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِِ  مَا لَقِيَكَ اليَّيْااَنُ قَ س سَالِك 
را ببينـد كـه   و به ذاتي كه جانم در دست اوست هرگز نشده است كه شيطان ت قسم« ٭

 » رود مي روي مگر اينكه به راه ديگري مي به راهي

 عثمان ذو النورين
 :در حق ايشان فرمودند صرسول االله 

 .)19F3(»كنند مي آيا از مردي حيا نكنم كه فرشتگان از او حيا« ٭
  :مده استآاالله عليه  ةحمدر مسند امام احمد ر

هنگامي كه فتنه و شورش آغاز شده بود به حضرت عائشه صديقه خبـر رسـيد كـه    « ٭
: كنند، حضرت عائشه سـه بـار فرمـود    مي بعضي منافقين در شأن حضرت عثمان جسارت

را ديـدم كـه    صرا لعنـت كنـد مـن رسـول االله      خداوند لعنت كند كسـي را كـه عثمـان   
شد و من داشتم  ند و در حالي كه وحي داشت نازل ميزانويشان را به عثمان تكيه داده بود
و  -بنـويس  : فرمودنـد  مـي  كردم به عثمـان  مي پاك صعرق از پيشاني مبارك رسول االله 

دو دخترشـان را يكـي    صرسول خـدا   -نوشت  مي عثمان هي داشت وحي نازل شده را

                                           
 .3681: سنن ترمذي، حديث شماره -1
 .3051: ح بخاري، حديث شمارهصحي -2
 .2401: صحيح مسلم، حديث شماره -3
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ي را تـا ايـن   ا عثمان در آوردند، هرگز ممكن نيست خداونـد بنـده   پس از ديگري به نكاح
 .)20F1(»حد به پيامبرش نزديك كند مگر اينكه آن بنده خيلي در نزد خدا عزيز باشد

 زبير بن العوام
 :در حق ايشان فرمودند صرسول االله 

رُ بْنُ الْعَوَّامِ «٭   .)21F2(»إِنَّ لِكُلِّ نبَِي  حَوَارًِاّ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزسبَـيـْ
 .»ست صميمي من زبير بن عوام استهر پيامبر دوست صميمي دارد و دو«٭

 طلحه بن عبيد االله
 :در حق ايشان فرمودند صرسول االله 

يْدِ اللَّهِ «٭  .»مَنْ سَرَُّ  أَنْ َـًنْظرَُ إِلَى شَهِيدٍ ًَمْيِي عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ فـَلْيـَنْظرُْ إِلَى طلَْحَةَ بْنِ عُبـَ
رود طلحه ابـن عبيـداالله    مي راهخواهد شهيدي را ببيند كه بر روي زمين  مي هر كس«٭

 .)22F3(»را ببيند
در غـزوه احـد دو زره پوشـيده     صاز زبير ابن عوام روايت اسـت كـه رسـول االله    «٭

خواستند بر سنگي بـالا رونـد نتوانسـتند     مي وقتي -و از شدت خستگي جنگ  -بودند لذا
 صاز پيـامبر : فرمايـد  مـي  طلحه زير پايشان نشست و با كمك او بر سنگ بالا رفتند زبير

  .)23F4(»طلحه بهشت را بر خود واجب كرد »أَوْجَبَ طلَْحَةُ « :دشنيدم كه فرمودن
 :از قيس ابن ابي حازم روايت است كه فرمود

ًْتُ ًَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَلَّتْ «٭  .»رأََ

                                           
 25046: حديث شماره -1
 2634: صحيح بخاري، حديث شماره -2
 3672: سنن ترمذي، حديث شماره -3
 3671: سنن ترمذي، حديث شماره -4
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كـرد ديـدم كـه از     مي دفاع صاحد با آن از پيامبر دست طلحه را كه در روز جنگ«٭
 .)24F1(»كار افتاده بود

 سعدابن ابي وقاص
 :در حق ايشان فرمودند صرسول االله 

لحظاتي گذشت كه سعدابن ابي وقـاص   شود مي اكنون مردي از بهشت بر شما وارد«٭
 .)25F2(»بر آنان وارد شد

 :روايت شده كه فرمود  از علي بن أبي طالب
جز براي » پدر و مادرم فدايت باد«: نشنيده بودم كه به كسي بگويند صمبر از پيا«٭
ارْمِ سَعْدُ فِدَاكَ أَبِي «: فرمودند مي روز جنگ احد از ايشان شنيدم كه -ابن ابي وقاص -سعد
 .)26F3(»پدر و مادرم فدايت باد«تير بينداز ! سعد »وَأمُِّي

 عمرو ابن العاص
 :دنددر حق ايشان فرمو صرسول گرامي 

 .»م عبداالله وعبدااللهأعبداالله و أبو أهل بيت نعم « ٭
و مـادر  ) كنيت عمرو ابـن العـاص   -چقدر خانواده خوبي است خانواده پدر عبداالله« ٭

 .)27F4(»عبداالله و خود عبداالله
 :فرمايد مي ايشان

 .»من أصحابه فی حربه سلمنا أحدا  أبخالد منذ رسول االله و  بيما عدل « ٭

                                           
 .3445: شماره يثبخاري، حد -1
 .37116: كنزالعمال -2
 .صحيح حديثٌ 3688: ترمذي، حديث شماره -3
 .9/354: رجاله ثقات، حديث شماره: مجمع الزوائد -4
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در مسـائل   صمسـلمان شـديم رسـول االله     -ابـن وليـد   –خالد  از روزي كه من و«٭
 .)28F1(»دانستند نمي جنگي هيچگاه كسي را با ما مساوي

 )29F2(لعائشه صديقه
 !:عالم ترين زن جهان عايشه

 :مي فرمايد) 2/140(امام ذهبي در سير 
 و هيچ  ديگري جز ايشان ازدواج نكردند، دوشيزه سلم با وآله و پيامبر صلى االله عليه«

يك از همسرانشان  را به اندازه ايشان دوست نمي داشتند و در امت محمد صلى االله عليه 
 .»داشته استنز ايشان وجود ا ترزني عالم -تمام زنان و حتي در -و آله و سلم 

 !زني كه قرآن صداقتش را اعلان كرد
 :از علي ابن الاقمر روايت است كه فرمود) 2/181(همچنين در سير 

حدثتني : (ي از عايشه رضي االله عنها حديث روايت مي كرد مي فرمودمسروق وقت«
صديقه دختر «) الصدًقة بنت الصدًق، حبيبة حبيب االله المبرّاة من فوق سبع سماوات فلم أكذبها

صديق، حبيبة حبيب خدا، كسي كه پاكي و برائت او از بالاي هفت آسمان نازل شده برايم 
 .»روغ درباره اش نكردمگز تصور دهر  حديث روايت كرده،

 :خصايص منحصر به فرد عايشه
بخش مهمي از خصائص ايشان را ذكر كرده ) 355-351ص ( فهامء الاابن قيم در جلا

 :خلاصه اش چنين است هاست ك
 .او در نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله و سلم محبوترين مردم بود ٭«

                                           
 .3/66 ءسير اعلام النبلا و 13/496تاريخ دمشق  -1
، عبدالمحسن بن حمد العباد البـدر ي  نوشته اهل سنت يدگاهآنان از د يو منزلت والا يتفضائل اهل ب -2

 .ي عبد االله حيدري ترجمه
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 .نداو ازدواج نكرد جز گريحضرتش با دوشيزه دي ٭
 .نازل مي شد كه در لحاف او بودند صگاهي وحي در حالي بر حضرتش  ٭
هنگامي كه آيه تخيير نازل شد اول از او آغاز كردند و او را مخير گذاشتند كه او  ٭

خدا و رسولش را انتخاب كرد، سپس بقيه همسرانشان را مختار گذاشتند كه همگي خدا و 
 .رسولش را بر گزيدند

از تهمتي كه منافقان به او زدند او را پاك و مبرا اعلان نمود و در  و اينكه خداوند  ٭
نمازهاي  و آياتي در كلام مجيدش نازل فرمود كه تا روز قيامت در مساجدآن اثبات 

 .مسلمين تلاوت مي شود
 »رزق گرامي«و  »مغفرت«است و به او وعده  »طيبات«خداوند گواهي داد كه او از  ٭
 .نمود
و  ندتواضع مي كباز هم اين منزلت رفيع و شأن عالي داشتن ا ب جالب است كه٭

 :فرمايد مي
 )ًتلىنا آو ليأني في نفسي أهون من أن  ًنزل االله فيّ قر (
من آياتي از قرآن نازل كند كه  ةبار من در دلم كوچكتر از آن بودم كه خداوند در«

 .»براي هميشه تلاوت گردد
در مسائل ديني به مشكلي بر مي خوردند از هرگاه  مبزرگان صحابه رضي االله عنه٭

 .و جوابشان را مي گرفتند ،مي پرسيدند شاناي
ت ايشان و وبو اينكه رسول خدا صلى االله عليه و آله و سلم در خانه ايشان و در ن ٭

 .در بغل ايشان وفات نمودند
 با ايشان فرشته عكس ايشان را در پارچه صو اينكه قبل از ازدواج رسول االله  ٭

إن يكن هذا من عند االله (: فرمودند صنشان داد، رسول االله  صابريشمي به رسول االله 

 .»اگر اين امر از طرف خدا باشد خداوند آنرا عملي خواهد كرد« )يمضه



 شود گري منزوي مي طيافرا   30

به خانه  صمردم منتظر مي ماندند تا اينكه نوبت ايشان برسد و  رسول االله خيلي از ٭
در خانه  ،بدهند صخواهند به پيامبرشان مي كه  يايشان بيايند تا اينكه بهترين هداياي

 .»ينعم اجمهرضي االله عن .بهترين همسرانش بدهند

  مرتضيعلي  سخناناز 

 :اول سخن
ًْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ « فَمَا أَرَى أَحَدا  ًُيْبِهُهُمْ مِنْكُمْ لَقَدْ كَانوُا ًُصْبِحُونَ  وآله عليه االله صلى لَقَدْ رأََ

نْ را  وَ قَدْ باَتُوا سُجَّدا  وَ قِيَاما  ُـًرَاوِحُونَ بَـيْنَ جِبَاهِهِمْ وَ خُدُودِهِمْ وَ ًقَِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِ شُعْثا  غُبْ 
هُمْ حَتَّى تَـبُلَّ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ كَأَنَّ بَـيْنَ أَعْيُنِهِمْ ركَُبَ الْمِعْزَى مِنْ طُولِ سُجُودِهِمْ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ هَمَلَتْ أَعْيـُن ـُ
  )30F1(»جُيُوبَـهُمْ وَ مَادُوا كَمَا ًَمِيدُ اليَّجَرُ َـًوْمَ الرًِّحِ الْعَاصِفِ خَوْفا  مِنَ الْعِقَابِ وَ رَجَاء  لِلثَّـوَابِ 

روز را ژوليـده  . بينم كه همانند آنان باشـد  نمي را ديدم، كسي را صهمانا ياران پيامبر«
. بردنـد  مـي  شب را به نوبت، در سجده يا قيام به سـر  ؛ ورسانند مي آلود به شب وگرد مو،
 نمودنـد كـه   مي آرام ونه بر خاك، از ياد معاد چنان ناگه گاسودند و مي پيشاني بر زمين گاه

ميان دو چشمشان چون زانوي بزان پينـه بسـته بـود، از    . بر پارة آتش ايستاده بودند گويي
تـر   ريبانهايشـان گيستند كه گر مي شد چندان مي نام خدا برده اگر. ماندن در سجود طولاني

ردد، ومي لرزيدند چنانكه درخت، روز تندباد لرزد، از كيفري كه بيم آن داشتند يا اميدي گ
  .)31F2(»كاشتند مي كه تخم آن در دل

 :دوم سخن
 : فرمايد كوبد؟ و مي مي عصبانيت بر منبر كوفه مشتبا  امير المؤمنين علي مرتضي

                                           
 .97خطبه  -1
 .تهران 1378يدي چاپ چهاردهم ترجمه دكتر جعفر شه -2
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 یأبي بكر وعمر، من قال شيئا من هذا فهو مفتر، عليه ما عل یضلونني علبلغني أن قوما ًف«
  .)32F1(»المفتري

اگر كسي چنـين  ! دانند ميتر  به من خبر رسيده كه گويا عده اي مرا از ابوبكر و عمر بر«
 .»است؛ كه حد افترا بايد بر او جاري شود) دروغگو(= ادعايي كرده باشد؛ افترا كننده 

 :سخن سوم
 :فرمايد مي اي ديگريو در ج

ة«  .)33F2(»َّأوتي برجل فضلني علي أبي بكر و عمر إَّ جلدته حد الفرً
داند و گرنه او را مانند كسي  ميتر  مبادا با كسي روبرو شوم كه مرا از ابوبكر و عمر بر«

 .»زنم مي بندد شلاق كه دروغ و افترا مي

 رحمةاالله عليه زين العابدينحكايتي از 

 :را كه علي اردبيلي در كتابش نقل كرده ملاحظه فرمائيدذيل حكايت اينك 
 :روايت است كه فرمود ب از امام زين العابدين علي ابن حسين 
و عثمان در محضر و عمر عده اي از مردم عراق خدمت حضرت آمدند، و از ابوبكر  ( 

 ياآوقتي صحبتشان تمام شد، فرمود ممكن است به من بگوئيد كه   ايشان نكوهش كردند،

﴿ :كه خداوند در بارة آنان فرموده؟شما از مهاجرين اولين هستيد       

                           

﴾ ]از خداوند ) و( .اند انه هايشان و اموالشان رانده شدهكه از خكساني « ]8: الحشر

                                           
چـاپ دار   .از دكتـر رواس قلعـه جـي   . فقه علي ابن ابي طالب ةو موسوع. 11/286المحلي ابن حزم  -1

 .النفائس
 .همان منبع -2
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كه  اينانندهم  .دهند مي خدا و رسولش را ياري) دين(جويند و  مي فضل و خشنودي
  ؟»ندراستگوي

 ﴿ :خداوند در بارة آنان فرموده هك پس شما از آنهايي هستيد: فرمود. گفتند خير   

                                

                          

   ﴾ »در دلشان  ايمان ان در دار اسلام جاي گرفتند وكساني كه پيش از آن

دارند و در دلهاي خود از  مي كساني را كه به سوي آنان هجرت كنند دوست .جاي گرفت
 اگرچهبر خودشان و ) گران رايد( كنند و نمي احساس نيازاند  داده) به مهاجران(آنچه 

كه  اينانند ،ون باشندنفس خويش مص آزِ دهند و كساني كه از مي نيازمند باشند ترجيح
پس وقتي اعتراف كرديد كه از دو گروه اولي نيستيد من : فرمود خير،  :گفتند ؟»رستگارند

﴿ :فرمايد دهم كه شما از كساني هم نيستيد كه خداوند درباره آنان مي مي گواهي   

                            

              ﴾ » آنانكه پس از اينان آمدند) نيز(و. 

ما را و آن برادرانمان را كه در ايمان آوردن از ما پيشي گرفتند،  پروردگارا، : گويند مي
و در دلهاي ما هيچ كينه اي در حقّ كساني كه ايمان آوردند، قرار مده، پروردگارا . زبيامر

شما را به سزايتان  بلند شويد از پيش من بيرون برويد خداوند.»تويي كه بخشندة مهرباني
 .)34F1()اخرجوا عني فعل االله بكم( .»برساند

 هاي خلفاي راشدين گزاري به نام نام

                                           
 .چاپ تهران 2/78ج كشف الغمه  -1
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، سـه تـا از    لفـاي ثلاثـه ابـوبكر و عمـر و عثمـان     از فرط محبـتش بـا خ   علي 
 .كند مي فرزندانش را با نام گرامي آنان نامگذاري

عليـه و علـي آبائـه     -ابن ابي طالب كه با برادر بزرگوارش امام حسين  ابوبكر بن علي

 .رسد مي در صحنه كربلا به شهادت –والسلام  ةالصلا

در حماسـه كـربلا     ارش امام حسـين بن ابي طالب كه با برادر بزرگو عمر بن علي
و . گـردد  مي زنده با امام زين العابدين به مدينه بر ،كند و پس از جهاد و مبارزه مي شركت

 35F1.نسلش ادامه پيدا ميكند
در كـربلا بـه     ابن ابي طالب كه با برادر بزرگوارش امـام حسـين   عثمان بن علي 

 .رسد مي شهادت
گـذارد   مي نام و طلحه ابوبكر و عمرررندانش را نيز سه تا از ف  امام حسن مجتبي

 .رسند مي كربلا به شهادت كه با عمويشان در
 .گذارد مي نام عمرنيز فرزندش را   امام حسين

                                           
حسن،حسين،محمد ابـن  :نسل حضرت علي از طريق پنج فرزند ايشان ادامه يافت«: نويسد واقدي مي - 1

تحقيق يوسف البقـاعي   3/350مناقب آل ابي طالب از ابن شهر آشوب : نگا.»، عمرحنفية، عباس،و 

 .بقيه پاورقي در صفحه بعد. 11/27 يةوالنها يةو البدا.هـ 1421انتشارات ذوي القربي 

كند كه راوي آن عيسـي   دكتر رواس قلعه جي به نقل از شرح تجريد روايتي نقل مي= از صفحة قبل 
موسوعة فقه علي ابـن ابـي طالـب    : نگا. ابن ابي طالب است عمر ابن عليبداالله ابن محمد ابن ابن ع

ابن ابي طالب هشـتاد و پـنج سـال     عمر ابن علي«. هـ دار النفائس بيروت1417چاپ اول  36صفحه 

 . 11/26 يةو النها ية، البدا»عمر نمود

چـاپ   21/468تهـذيب الكمـال   . »سيدهـ با مصعب ابن زبير به شهادت ر67در سال  عمر ابن علي«

 »حيدري«. 4289شماره بيوگرافي . الرسالة تحقيق دكتر بشار عواد معروف سسةمؤ 1413اول 
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كـه   گـذارد،  مي نام عمرويك پسرش را  عايشهيك دخترش را   امام زين العابدين
 36F1.كند مي نسل عمر ابن زين العابدين ادامه پيدا

اهل بيت از نسل عباس ابن عبدالمطلب و نسل جعفر ابـن ابـي طالـب و     همچنين بقيه
مسلم ابن عقيل و ديگران، كه در اينجا ما در صـدد درج تمـام ايـن اسـمها نيسـتيم بلكـه       

 . مطلب مورد نظر را روشن كند مقصود فقط ذكر نمونه هايي است كه

 مناقشه 

فرزندان خودشان را  † فرزندانش اين حقيقت هستند كه علي و بعضي شيعيان منكر
كه يـا اطـلاع ندارنـد چـون      تندفقط كساني هسها  اين البته  .اند نامگذاري كردهمها به اين نا

از  كنند و قصداً مي سروكاري ندارند، و يا اينكه تجاهل عارفانهابها كنند و با كت مطالعه نمي
 .روي ضد و عناد اين حقايق روشن را انكار ميكنند

بـزرگ تشـيع اينگونـه جهالـت مقصـود يـا غيـر         ياز ائمه و علما خوشبختانه بسياري
چـون   زيرا دلائل وجود اين نامهاي مبارك قطعـي و يقينـي اسـت،    اند، مقصود را رد كرده

كننـد   مـي  نسلهاي آنان ادامه دارد و بلكه خود كتب تشيع كه جريان حادثـه كـربلا را نقـل   
و عمر ابـن  ابوبكر ابن حسن ابن علي  دهند كه ابوبكر ابن علي ابن ابي طالب و مي گواهي
 .دركنار امام حسين به شهادت رسيدند † عثمان ابن عليعلي و 
اين امر را خـود بـرادران شـيعه دركتابهايشـان      صحنه كربلا هستند، يشهداها  اين آري

 اند، آورده

                                           
كما اينكه اين نامها را در نسـل سـاير ائمـه    ، )283ص( مةهمالالفصول ، )2/334ص( مةغالكشف : نگا - 1

 .دان وعلماي شيعه اين اسمها را ذكر كرده فرمائيد، ملاحظه مي
 ).2/23 ص(تاريخ يعقوبي ، )186ص (ارشاد مفيد  ،)203ص (اعلام الوري طبرسي  :بطور مثال نگا
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 »ام كلثـوم « خواهر امام حسن مجتبي و امام حسين سيد الشهداء، دختـر فاطمـه زهـراء   
 مـر به ازدواج فاروق اعظـم ع   را پدرش امير مؤمنان علي ابن ابي طالب) ا السلامليهع(

37Fآورد مي در  ابن خطاب

1. 
ز وما ذلك على  .االله بعزً

 عبداالله حيدري
 شمسي 1383پاييز 

                                           
 .مترجم) . 2/564(تاريخ طبري. هجري بود 17تاريخ اين ازدواج مبارك ماه ذي القعده سال  - 1
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